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شهر فرنگ

تماشاخانه

جمع کردن خودکارهای تبلیغاتی!
برداشتن گزینه نظامی از روی میز!
گذاشتن کلید اتمی زیر جاکفشی!

جاسازی میخ روی صندلی ترامپ! 
شرکت در گودبای پارتی مجردی!
فایل بندی نامه های احمدی نژاد!

   احمدی نژاد:  عرضه نداری! چند میلیارد دلار
  از کاخ سفید برمیداشتی

دانشگاه آمریکاییان می زدی باهاش! صفا سیتی!
   میشل اوباما: حالا با فراغت کامل می تونم

 معمای شاه رو ببینم!
   هیلاری کلینتون: الان من با ید داخل کاخ سفید باشم! چی 

 شد که این طوری شد؟    همه اش تقصیر
 این شوهر شل تنبونمه، برم دوباره بهش گیر بدم!
   جواد لاریجانی: به سلامت کاکاسیا! ... اوه اوه...

 سلام بر سفیدپوست کشتی گیر!
#او_ با_ما #چراغ_به دست #عمو_تم#شهرونگ

کوچه دوم

علی درخشی|   کارتونیست | 

ماهنامه طنز و کاریکاتور | بهمن 1376

نگار شهرونگ خ�ب ن یک ل�ی
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برنامه آخرین روز کاری اوباما: 
تزریقات

جیگرکی

علی اکبر محمدخانی
طنزنویس

این گوش حقی هم دردسری شده برای ما. هر 
روز گوشش را می کنم، نوندونی شده برای دکترا! 
دیروز باز می خواست برود مریض خانه گوشش را 
وصله پینه بزند. غلط نکنم تیریپی دارد با یکی 
که هر روز می رود مریض خانه! امروز نگذاشــتم 
برود، خودم به زور گرفتم گوشش را با تف و کِشِ 
ماست چسباندم. حالا ناراحت است که چرا شبیه 
وانت پراید شده ! حالا شاید اگر گوشش را مَنگنه 
می کردم، قشنگ تر می شد، ولی بد هم نشده! از 
آن طرف پلنگ خان آن قدر دل و جیگر  خورده که 
عنقریب است نقِرس بگیرد، سَقَط بشود، خونش 
بیفتد گــردن ما. همین منوال باشــد به  زودی 
به خاک سیاه می نشــینیم و آن سخن بزرگان 
عبدولی کشــتی گیر را باید نثار کنم! مشکلات 
ازخیلی جهات فشار می آورند. بالا، پایین، چپ، 
پایین، پایین، پایین! دراین بی پولی می ترســم 
بالاخره آن روی ســگم بالا بیاید، این روی سگم 

را گاز بگیرد!
بگذریــم، چند روز پیش یــک روباهی آمد 
داخل جیگرکی. حقی با زنبیل افتاد دنبالش 
که بگریدش ببریــم مولوی بفروشــیمش. 
زبان بســته به زور زبان باز کــرد و گفت: من 

رابین هود معروف هستم. حقی گفت: از کجا 
بدانیم. روباه تیروکمانش را بیرون آورد. ما سلام 
کردیم. پلنگ خان ســلام نکرد. گفت: برای ما 
پلنگ ها افُت دارد. به روباه  جماعت سلام کنیم. 
روباه محلش نگذاشــت، آمد کنارم نشست و 
گفت: چرا آن قدر رنــگ و رویت پریده؟ گفتم: 
مشکلات فشار می آورند. پرسید: به کجا بیشتر 
فشار می آورند. درِ گوشش توضیح دادم. روباه 
درحالی  که ازشدت خنده به خود می پیچید، 
گفت: دوای دردت پیش من اســت. می دونی، 
تو همه بدبختی ات ازترس است. بعد هم یک 
پارچه چرکی را درآورد و گفت: این را شــب ها 
بپیچ دور خودت و ایــن دوتا حیف نان. گفتم: 
این چیســت؟ گفت: معجون زرده تخم مرغ، 
زردچوبه، روغن حیوانی اعلا و فوت کوزه گری 
است. گفتم چه کار می کند؟ گفت: جیگردارت 
می کند. چنــان دل و جیگــری می دهد که 
می توانی بروی با مشت بزنی توی کله مشکلات 
و پدرشــان را دربیاوری. حقی گفت: الکی که 
نمی گویی؟ روباه گفت: بچه شدیدها، پس فکر 
کردید چگونه من با این جثه کوچک به جنگ 
شاه جنگل شــروود رفتم و شکستش دادم؟ 
ما خیلی خوشــحال داروندارمان را به همراه 
چند ســیخ دل و جیگر دادیم به روباه. او هم 

خداحافظی کرد و رفت.
شب موقع خواب، پارچه کثیف را دورخودمان 

پیچاندیم و خوابیدیم. صبح درحالی  که خودمان 
را مثل بهروز افخمی می خاراندیم، از خواب بیدار 
شــدیم. صبحانه مفصل خوردیــم تا به جنگ 

مشکلات برویم. 
مغازه را بــاز کردیم و درحالی  که به شــدت 
خودمــان را می خاراندیم، منتظر مشــکلات 
نشســتیم. خیلی نگذشــته بود که ســروکله 
مشکلات پیدا شــد. من به حقی گفتم: برو و با 
یک مشت پدرشان را دربیاور. حقی رفت و مچاله 
برگشت. نامردها گوش وصله پینه شده اش را هم 
کنده بودند. پلنگ خان که دید چه بلایی سر حقی 
آمده، پا به میدان نمی گذاشــت. مجبور شدم او 
را هُل بدهم. مشکلات او را هم خورد و خاکشیر 

کردند.
من ســریع با آن هــوش و ذکاوت ویژه خود 
فهمیدم که روباه نامرد رابین هــود نبوده، بلکه 
روباه مکار پینوکیو اینها بوده که آمده و ســر ما 
کلاه گذاشته و به ما آشغال انداخته. چاره ای جز 
غلط کردم نداشتیم. دستمان را بالا گرفتیم و از 
مشــکلات عذرخواهی کردیم و برای این که از 
دلشان دربیاوریم، کلی دل و جیگر کباب کردیم 
دادیم خدمتشان. آنها هم دیدند خشک و خالی 
نمی شود، درحالی  که می خوردند و می خندیدند 
به جاهای مختلف ما فشار مختصری وارد کردند 
که خب جمله همیشــه حق با مشتری است را 

برای این موقع ها ساخته اند!

| ســامی ریگی| ماده 12 قانون حقوق شهرونگی: همه شهرونگان حق دارند به 
اتکای حق قانونی اعتراض، در روز هوای پاک، هوای آلوده و ناسالم استنشاق کنند. 
سازمان محیط  زیست، شهرداری ها، سازمان ترافیک شهرها و سایر نهادهای ذیربط 
موظفند امکان این شیوه اعتراضی )تنفس هوای آلوده( را در کل هفته هوای پاک 
و - در صورت استقبال و سکوت نشانه رضایت است شهرونگان - در تمام طول  سال 

مهیا کنند. با متخلفان از این ماده برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. 
شهرونگ خبرنگار: سلام به عشــقیا، من امروز که روز هوای پاکه، اومدم به مرکز 
معاینه فنی و همون طور که می بینید این بخش کاملا خلوته و اصولا پرنده پر نمیزنه 
که خب البته شاید از ترس ضدهوایی ها باشه، ولی در سه سوت کار معاینه خودرو من 
انجام شد. حالا این وسط من نمیدونم این خلوتی معاینه فنی به خاطر سرویس دهی 
عالی این مرکزه یا بی تفاوتی مردم به معاینه فنی یا مردم توی روز هوای پاک نخواستن 

خودروشون رو بیارند بیرون یا چی؟! این گزارش رو برای شهرونگ خبرنگار گرفتم!

| سوشیانس| 
)با لهجه آبودانی خوانده شود!( کا، خو این تهرونتون که لامصب یه نخل ندِاره ما 
زیرش لم بدیم، خو نشِسته بودیم رو یکی از چنار سوسولیاتون که هفت تا سازمان 
باید تر و خشکشون کنه و روزنامه ها تیرتشــون کنن! داشتوم آفتاب میگرفتوم که 
یهو یه کلاغ سوسول تهرونی گفت: عامو، یه مدت بود گنجشک توی تهران ندیده 
بودم! گفتوم عامو مو گنجشک نیستوم، مو عقابوم! و شروع کردوم به پریدن و داشتوم 
میرفتوم سمبوسه بزنوم که یهو دیدم ضد هواییا زدن! حالا نزن کی بزن! ضد هوایی 
اولو رد کردم، دومی رو رد کردوم، ســومی، چهارمی، هی بندری میزدوم، جاخالی 
میدادوم، یکیشون همینجور که رگبارو گرفته بود رو مو، داد زد: خدا رو کولت، بچه 
آبودانی؟! گفتوم ها! از تیز و چابوکیم فهمیدی؟! گفت نه کوکا! از عینک ریبونت! یهو 
دیدوم 4 تا جت بلندشدن اومدن مونو ببافون! گفتوم وُلکِ چند نفر به یه نفر؟! بوگو 
سمبوسه نداریم! خو فک کردین سمبوسه قحطه؟! میروم پیش امیر چرکو و سد ضیا!

 نانوای بی نوا
آتشی تـوی تنــور افروختــم                                                        چشم ها بر شعله هایش دوختم
ایستــادم ســال ها پای تنـور                                                       تــا پس انداز کمـــی اندوختم
مشکلی از مشکلاتم حل نشد                                                    در نهایت من خــودم را سوختم

فیلتر
لیستی از مسئــول ها حاضر شده                                  جملگی شان عضو توییتر شده
جالب این که توی ایران سال هاست                              فیس بـوک و توییتر فیلتر شده
در بــه دست آوردن فیلتــرشـکن                            ملت و دولـــت همه ماهر شده
همچو قـــانونی که دورش می زنند                         خودبه خود بی روح و نامثمر شده!

| ارمغان زمان فشمی| 

ی میشه!
ث چاق
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ش اینه که فکر م
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استمداد فرهادی از افخمی 
برای رهایی از فشار

آیدین سیارسریع
طنزنویس
idin.sayyar@yahoo.com

بهروز افخمی، کارگردان سینما و مجری 
برنامه هفت یادداشتی را در روزنامه هفت 
صبح مرقوم فرموده و به کنایه گفته که اصغر 
فرهادی برای فرار از تماشــاگران ناراضی 
فروشنده که به دنبال پس دادن بلیت خود 
هســتند و همچنین جهــت پرت کردن 
حواس ها از ضعف های فیلم ناچار شده که 
در مــورد گورخواب ها به رئیس جمهوری 
نامه بنویســد. از آنجا که خبر موثق داریم 
اصغر فرهادی از شــدت تــرس از هجوم 
تماشاگران ناراضی جرأت نمی کند که وارد 
ایران شــود اقدامات بعدی این کارگردان 
ورشکسته را برای پرت کردن حواس ملت 

پیش بینی می کنیم: 
تلاش اول

نامه مجدد به حســن روحانــی: آقای 
رئیس جمهور! من در مــورد گورخواب ها 
نامه می نویســم آن وقت شما ایرباس وارد 
کشــور می کنید؟ این بود شهر آرمانی ای 
که می خواستیم بسازیم؟ من دیگر چقدر 
باید نامه بنویسم تا حواس ها از فیلم پرت 
شــود؟ این دیگه آخرین تلاشمه + عکس 
+ فیلــم + نامه عجیب کارگردان اســکار 
گرفته به رئیس جمهــوری + واکنش کیم 
کارداشیان به نامه اصغرفرهادی از زوایای 
مختلف + عکس دیده نشــده سه بعدی از 

سحر قریشی
تلاش دوم

نامه ســوم به روحانی: میگم پرزیدنت 
جــان! دو تا نامــه آخر جواب نــداد. الان 
سیلی از تماشاگرهای ناراضی روانه منزل 
شدن و دارن قفل در رو می شکنن. دستم 
به دامنت. نمیشه بنزین رو گرون کنی که 

مردم حواسشون از فروشنده پرت شه؟ 
تلاش سوم 

پست اینســتاگرامی اصغر فرهادی با 
عکســی از خود با یقه هایی افراشته: مردم 
عزیز ایران! سلام! وقتی شبکه های توزیع 
غیرمجــازی مانند ممنتو فیلم و ســونی 
پیکچرز اقدام به فیلم هــای غیراخلاقی 
کرد)!( متاسفانه بی غیرتی هایی در جامعه 
رواج پیدا کرد که خوشبختانه من با اتحادی 
که بیــن کارگردان هــا و حقوقدان های 
سراســر جهان به وجود آوردم، توانســتم 
این دو کمپانی را تعطیل کنم. با تشــکر از 
حمایت های شــما، امضا... فدریکو فلینی 

وطنی.
حواستون پرت شد؟ 

تلاش چهارم
عجب آدمــای ول نکنی هســتین ها! 
حالا همیشه با چهار تا خبر آبکی و تجاوز 
به تمساح و اینا حواســتون پرت می شدا! 
به ما کــه رســید همه متمرکز شــدن. 
)اصغر دکمــه ویدیوی گوشــی را لمس 
می کند و روبه روی خــود می گذارد( واقعا 
نمی خواســتم ولی مجبــورم کردین! یه 
پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه. )اصغر 
شــال گردن را بــه دور گردنش می پیچد 
 و بــه قصد خودکشــی فشــار می دهد(

 ... آآآآآآ .... هیع! )ســپس سعی می کند با 
زدن هشتگ های جذاب حواس بینندگان 
هوشیار را از گاف های فروشنده پرت کند.( 
#فرهادی #خودکشی _جهانبخت #مملی 
_لمینت #قشنگم #تتلو #استاد_باقری 
#سرهنگ_علیفر #استیج #استیک _بزن 

تلاش آخر 
فرهادی کــه با همه ایــن کار ها باز هم 
نمی تواند حواس مخاطــب را پرت کند و 
از فشار مردم که می خواهند بلیت شان را 
پس دهند، بکاهد دســت به دامن افخمی 
می شود. افخمی می گوید تنها راهت این 
است که بیایی از اول دستیار من بایستی، 
هفته ای یک بار هم بنشــینی وسط من و 
فراســتی اعتراف کنی که تمام جایزه ها و 
تمام افتخارات را با لابی و آشنابازی گرفتی 
و از سینما هیچ نمی دانی و از ابتدا مقواساز 
بودی. آن وقت اســت که مردم بی خیال 

می شوند و دیگر فشار نمی آورند!

جیگرکی نیست)قسمت هشتم(

رابین هود

oostakbar@gmail.com

instagram: hadi_heidari|  هاد   ی حید   ری  |   د   بیر گروه شهرونگ |


